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  :گرايي و غربت نشيني فراملي

  ي موردي كوردها مطالعه
  اوستن والبكِ

                        سروه محمدمرادي  

  :چكيده

هاي متعارف مهاجرت در جامعه  در اين مقاله نويسنده ضمن نشان دادن كاستيهاي نظريه
ي مدرن پناهندگي، به بررسي جايگاه پناهندگان كورد  در تبعيد يا به  ي پديده شناسي براي مطالعه

ي تطبيقي كه بر روي كوردها ساكن در  در اين مطالعه. پردازد مي) دياسپورا(عبارتي غربت نشين 
گلستان انجام گرفته است نويسنده بر اين باور است كه واكنش  متفاوت كردها نسبت به برخي ديگر از ان

تر مهاجرت  ي مدرن مهاجرت اجباري يا غربت نشيتي و يا به عبارتي ساده مليتها در روياويي با پديده
به نظر نويسنده . كرد ناخواسته باعث شده است كه نتوان با نظريه هاي متعارف مهاجرت  آنها را مطالعه

گرايي كردهاي غربت نشين به صورت پلي محكم  درآمده است كه جامعه محل سكونت  ي فراملي پديده
ي وضعيتي به نام بي  از نظر وي كوردها به دليل غلبه. زند ي مبدأ آنها را به هم پيوند مي و جامعه

آورند چرا كه معتقدند آنها در  سرزميني، در هيچ يك از اين كشورها خود را اقليت به حساب نمي
كشورهاي محل سكونت پيشين خود نيز اقليت نيستند، آنان صرفاً از روي ناچاري در اين كشورها زندگي 

كنند اما كاملاً ارتباط خود  آنان  اگرچه در سرزمين خود زندگي نمي. كنند و همواره اميد بازگشت دارند مي
كنند و اگرچه در اينجا  كنند، وقايع آنجا را مدام پيگيري مي تصور ميرا با آنجا حفظ كرده، خود را در آنجا 

ي مقصد، كه  همانندسازي با جامعه. كنند كنند اما خود را يك اقليت اينجايي نيز محصوب نمي زندگي مي
نشين حداقل براي  افتد، براي كوردهاي غربت به شكلي رايج براي مهاجران وارد شده به اروپا اتفاق مي

  .. و نسل اول به سختي اتفاق مي افتديكي د

  .سرزميني ي مبدأ، جامعه محل سكونت، بي گرايي، پناهندگي، جامعه فراملي: واژگان كليدي

  مقدمه
ها و  ي تحقيقاتي مستقل با موسسات،  روزنامه اخيراً به صورت يك حوزه» مطالعات پناهندگي«

هـاي معاصـر    توسـط بحـث    شكلي گسـترده  ي علمي به اين حوزه. گفتمان خاص خود توسعه يافته است
اين مقالـه  . به حاشيه رانده شده و مسكوت گذاشته شده است 13و فراناسيوناليسم 12نشيني مرتبط با غربت
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. منـد باشـد   نشـيني قـرن معاصـر بهـره     تواند از گفتمان غربت كند كه مطالعات پناهندگان مي استدلال مي
اند كـه مـرتبط كـردن ايـن دو      كورد در اروپا بيانگر اين نكته هايي از مطالعات اجتماعات پناهندگان نمونه
    .تواند فوايد و مزيتهاي خاصي را به همراه داشته باشد ي گفتماني و نيز تشويق بحث ميان آنها مي حوزه

نشيني در بين دانشمندان علوم اجتمـاعي افـزايش يافتـه     ي غربت درسالهاي اخير توجه به ايده
كند كه كانون توجه در انتشارات اخير جامعه شناسي بـه سـمت مهـاجرت     ل مياستدلا) 1995(لي . است

المللي اغلب توجه و تمركـز بـر روي غربـت     ي مهاجرت بين به جاي مطالعه. بين المللي تغيير كرده است
پـذيري و   ي سابق در مهاجرت نشيني  بدين معنا است كه علاقه گفتمان جديد غربت. ملي است نشيني فرا

هــا و اجتماعــات فراملــي داده  ســازي بــه شــكلي گســترده جــاي خــود را بــه علاقــه بــه شــبكه هماننــد
. شدن در دنياي معاصر مرتبط اسـت  تر جهاني ملي با فرايند عمومي تأسيس اجتماعات فرا). 1995لي،(است

  شدن به طور گسترده و مفصلي در بـين  سرزمين شدن و جهاني گرايي، بي بنابرين موضوعاتي شبيه فراملي
  .گيرد محققان مهاجرت و دانشمندان علوم اجتماعي مورد بحث قرار مي

نشـيني و   اي از تحقيق است كه در آن موضوعاتي شبيه غربت ي مطالعات پناهندگي حوزه حوزه
با اين حال جالب اسـت كـه مطالعـات چـاپ     . رسد اهميت ويژه اي داشته باشد ناسيوناليسم به نظر مي فرا

نشـيني   ي مهاجرت اجباري به ندرت از سوي مباحث معاصر مرتبط با فراناسيوناليسم و غربت شده درحوزه
حجم زيادي از ادبيات در مورد پناهندگان وجود دارد، اما فقط تعداد كمي از اين . گيرند مورد توجه قرار مي

يكي از نقـاط ضـعف مطالعـات    . كنند تا در مورد سوالات نظري و مفهومي بحث كنند ها تلاش مي نوشته
گنــگ و واكنشــي  پناهنــدگي ايــن اســت كــه اغلــب تحقيقــات ايــن حــوزه حــالتي تــاكتيكي، موقــت، 

اي توسط جامعـه شناسـي    به علاوه مطالعات تجربي موجود به طور گسترده). 1993،6رابينسون،(اند داشته
نشينان به ندرت از تجربيـات ديگـر مهـاجران متمـايز      اند و تجربيات غربت عمومي مسكوت گذاشته شده

يابـد   شود وي درمـي  ارائه مي) 1992(14استدلالهايي مشابه توسط استيون گولد ). 1994ريچموند،(شود  مي
نگارانه بسيار نادر است و تحقيق معطوف بـه سياسـت، بـه     شناسي قوم مطالعات پناهندگي در سنت جامعه

كند  مي استدلال 15مالكي. نگر و مستقل، اين حوزه را تحت سلطه قرار داده است بهاي تضعيف دانش كل
فرايندهاي دگرگوني در هويت، فرهنگ و . كه يك كاركردگرايي ضمني در مطالعات پناهندگي وجود دارد

مفاهيمي . توصيف شدند» فرهنگ پذيري«و » انطباق«اي غير انتقادي با مفاهيم  سنت فرهنگي به شيوه
اند و در علوم  ار گرفتهاي نيز مورد بحث قر كه هر دو به طور گسترده» فرهنگ«و » هويت«كليدي مانند 

اي مبهم و فاقد اطلاعات كـافي در تحقيـق    اند، اغلب به شيوه اجتماعي به صورت پروبلماتيك باقي مانده
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هاي مناسـبتر و   جاي تعجب نيست، كه نياز به نظريه). 1992استين،(گيرند پناهندگي مورد استفاده قرار مي
  .وانند تجربيات خاص پناهندگي راتوصيف كنندتري وجود دارد كه بت مفاهيم به روشني تعريف شده

نشـيني   ناسيوناليسم و به ويژه مفهـوم غربـت   كند كه بحث مربوط به فرا اين مقاله استدلال مي
ي پناهندگان در يك دنيـاي روز بـه روز جهـاني     تواند يك سري ابزارهاي مفهومي لازم براي مطالعه مي

تواند تجارب فراملي و روابط خاص  نشيني مي مفهوم غربت. هدشده، را در اختيار مطالعات پناهندگي قرار د
نشـيني   به علاوه، همچنين امكان دارد كه مطالعات فراناسيوناليسم و غربت. پناهندگان را به تصوير بكشد

ي مطالعات پناهندگي اين خطر وجود دارد كه علاقه به مفاهيم  درحوزه. مند شود تري بهره از سنت تجربي
شود، كه هيچ ارتباط عملـي بـا تحقيـق    »  16زمزمه جهاني« شدن منجر به نوعي سم و جهانيفراناسيونالي

توانـد راههـايي را نشـان دهـد كـه درآن فراينـدهاي        مطالعات تجربي پناهندگي مي). 1998ابولقود(ندارد
ن تـوان بـا پيونـد گفتمـا     بنـابراين مـي  . كنـد  شدن تأثيرات عملي بر زندگي روزمره مردم اعمال مي جهاني
  .ترِ مهاجرت اجباري، چيزهاي زيادي را به دست آورد نشيني معاصر با مطالعات سنتي غربت

ي تطبيقي در مورد پناهندگان كورد، بنياني براي بحث  در اين مقاله نتايج حاصل از يك مطالعه
ا فـراهم  شناختي پناهندگان در كشور تبعيـدگاه ر  ي جامعه نشيني و تناسب آن براي مطالعه از مفهوم غربت

ي متصـور   ي سنتي نگريستن به روابط قومي، به لحاظ رابطه كند كه شيوه اين مقاله استدلال مي. آورد مي
به . نيست هاي به شدت بومي شده، براي توصيف تجربيات خاص پناهندگان كافي ها و اكثريت بين اقليت

ملي كه هم با كشور  ماعي فرانشيني به معناي يك سازمان اجت شود كه مفهوم غربت جاي آن استدلال مي
تـر از ايـن واقعيـت اجتمـاعي را كـه       توانـد شـناختي عميـق    مبدا و هم با كشور تبعيدگاه مرتبط است، مي

  . كنند به ما بدهد پناهندگان در آن زندگي مي
  17سرزمين شدن جهاني شدن، فراناسيوناليسم، بي   

در آن مهـاجرت و روابـط قـومي    هاي سـنتي را كـه    در جهان معاصر فرايند جهاني شدن شيوه
فراينـد اجتمـاعي   « شدن ممكن است به عنوان يك  جهاني .كشد سازي شده است را به چالش مي مفهوم

دهد تعريف شود و اينكه مردم  را بر روي تنظيمات فرهنگي واجتماعي كاهش مي كه فشارهاي جغرافيايي
ــده  ــور فزاين ــه ط ــي ب ــاه م ــي و   اي آگ ــات فرهنگ ــن تنظيم ــه اي ــوند ك ــاهش   ش ــال ك ــاعي در ح اجتم

هاي تكنولـوژي جديـد جهـاني متفـاوت بـا روابـط        مهاجرت بين المللي و توسعه). 1995،3واترز،(»هستند
آشكار است كـه ايـن   . سرزمين شده را به وجود آورده است اجتماعي تا حد ممكن فراملي و حتي كاملاً بي

به جاي آن دنياي جهان معاصـر  ) 1990فيتراستون،.(امر منجر به يك فرهنگ جهاني يكپارچه جديد نشد
تفاوتها در مناطق هم جوار كاملاً بـا هـم تـداخل    « با آن گسترش شديد تحركات، مكاني است كه در آن
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در نتيجه، محله وجهـان  ). 1988،14كليفورد،(»شوند كنند، يعني گوشه وكنار جهان با هم آشنا مي پيدا مي
  . شوند لي شدن در هم تنيده مياي در يك فرايند جهان ـ مح به طور فزاينده

توان به آساني به مرزهاي دولت ـ   هاي مهاجر را نمي روابط اجتماعي نشأت گرفته از اين توسعه
اي كه بيانگر روابطـي فـرا و وراي      توان آنها را فرا ملي تلقي كرد، يعني واژه از اينرو مي. ملتها محدود كرد

شناسـي    بحث فراناسيوناليسم بـه ويـژه در درون انسـان   . آنها هاست و نه روابط بين يا درون دولت ـ ملت 
شـدن فرهنگهـا و روابـط     جايي اسـت كـه محلـي    و اين) 1996، هانرز،1995كرني،(طنين انداز بوده است

،گوپتـا و  1992براي مثال كليفـورد، .(ها مورد پرسش قرار گرفته است اجتماعي از سوي بسياري از نويسنده
المللي از سوي كليك شـيلر   توجهي از بحث فرا ناسيوناليسم و مهاجرت بين بخش قابل). 1992فرگوسن 

نـد   ويژه از اين رو ارزشـمند  اين كتابها به. مطرح شده است)1994(و باخ و همكارانش)1992(و همكارانش
باخ و همكـارانش در مطالعـات خـود در ميـان مهـاجران كـارائيبي و       . كه مبتني بر تحقيق تجربي هستند

هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي،     كنند بيانگر اين موضوعند كه چگونـه شـبكه    ه درآمريكا زندگي ميفليپيني ك
اين . شود شان مي سياسي و فرهنگي مهاجران هم شامل كشور مبدأشان و هم شامل كشور محل سكونت

  :ها با استفاده از مفهوم و تصور فراناسيوناليسم توصيف شده است فرايند
كنيم كه مهاجران وارد شده  به عنوان فرايندي تعريف ميرا » فراناسيوناليسم«ما 

بخشند كه جوامع مبـدأ   آورند و تداوم مي اي را  پديد مي روابط اجتماعي چند رشته
مــا ايــن فراينــدها را . زننــد و محــل ســكونت خودشــان را بــه هــم پيونــد مــي 

ان وارد ناميم تا بر اين نكته تأكيد شود كـه بسـياري از مهـاجر    ناسيوناليسم مي فرا
هاي اجتماعي را مي سازند كه از مرزهاي جغرافيايي، فرهنگي و  شده امروزه حوزه

  ).   7:1994باخ و همكارانش (گذرد سياسي مي
دهنـد بلكـه    گرايي، اهميت قوميت را كاهش نمي اين فرايندهاي معاصر جهاني شدن و فراملي

يـك  ). 1995؛ واتـرز  1991؛ هال 1990يترسونف(يابند اي مي در مقابل در دنياي جهاني امروز اهميت تازه
قوميت كـه زمـاني امـري    «. تغيير عمده اين است كه ارتباط بين قوميت و محليت مبهم و تار شده است

شد امروز به صورت نيرويي جهـاني در آمـده اسـت و بـراي هميشـه در       قلمداد مي) اگرچه بزرگ (محلي 
شـدن   اين فرايندهاي جهـاني ). 1990:306آپادوراي (»تدرون شكافهاي بين دولتها و مرزها در جريان اس
  .سرزمين شده، شده است در ميان ديگر چيزها منجر به ظهور قوميتهاي بي

تواند خصوصاً يك ويژگي برجسته در بـين مهـاجران    سرزمين شدن مي قابل قبول است كه بي
پناهندگان تاميل در مطالعات  براي مثال. باشد يعني كساني كه مجبور بودند كشور مبدأشان را ترك كنند

  :ي آشكار و مشترك دارند آنبلندا استينز يك نكته
تواننـد بـه    دهند،  يعني نمـي  را تشكيل نمي» اجتماع«و يا يك » مردم«آنها يك 

انسان شناسي روستاي جافنا در شمال سريلانكا را معرفـي  »  معنايي كه« همان 
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بنابراين جاي سوال نيسـت كـه   . دكند يك اجتماع مشابه با آن را تشكيل دهن مي
نگاري به معناي متعارف كلمه، فرض انطباق آساني بين مردم با مكان را  يك تك

تواند در همان آغاز بيانگر نكته قابل توجهي  نمي) يا معادل آن(بستر . داشته باشد
ي  نكتـه براي پناهندگان هيچ بستر ثابتي وجود نـدارد؛ يعنـي در حقيقـت    . باشد

، به طرز تأسف آوري در بسياري از مطالعـات پناهنـدگان    ي آنها هاصلي دربار
تـوان از   علاوه بر اين، نكته اين است كه مهاجران را مي. ناديده گرفته شده است

زادگاه خـود را  » گيرند  تصميم مي« پناهندگان . پناهندگان به وضوح متمايز كرد
گان از زادگاهشان رها كرده و در مكان ديگري زندگيشان را از نو بسازند؛  پناهند

 هر چيزيدر مورد پناهنـدگان  ... شوند با اينكه هنوز به آنجا تعلق دارند كنده مي
بايستي به طور طبيعي آنها را در بستر اجتماعي ـ فرهنگي تعريف كند وجـود    كه

بـراي مثـال در   (ندارد، يا حتي براي تعريف آنها بايد به سرزمين شان مراجعه كرد
  18).110: 1992استين )(سريلانكا

سرزمين شـدن بـه عنـوان يـك      رسد بي علاوه بر روابط اجتماعي فراملي مختلف ، به نظر مي
ادوارد سعيد كه خود يك تبعيـدي فلسـطيني  بـود    . ي زيسته ذاتاً با زندگي در تبعيدگاه ارتباط دارد تجربه
كـه زنـدگي در    كنـد  او اسـتدلال مـي  . سرزميني پناهندگان را به خوبي توصيف كـرده اسـت   ي بي تجربه

  .تواند جدا از خاطرات زادگاه باشد تبعيدگاه نمي
براي يك تبعيدي، عادتهاي زندگي، ظاهر شدن يا فعاليت در يك محـيط جديـد،   

بنـابراين  . دهـد  بطور غير قابل اجتنابي عليه ياد اين چيزها در محيط ديگر رخ مي
شـكلي چنـد   هم محيط جديد و هم محيط  قديمي روشن و واقعي  هستند و بـه  

  .افتند صدا با هم ديگر اتفاق مي
هـاي   هايي ضـمني بـه انطبـاق تئـوري     سرزميني و روابط اجتماعي فراملي پناهندگان اشاره تجربه بي

در ادبيات قوميت، يك گروه قومي به عنوان امـري تعريـف شـده    . روابط قومي با گروههاي پناهنده دارد
يك اقليت قومي در ارتباط با اكثريـت  . شود در نظر گرفته مي مبتني بر رابطه و تعامل آن با ديگر گروهها
بـا   تـوان ايـن بسـتر ارتبـاطي را     با اين حال مشكل مي. شود قومي در درون يك جامعه خاص تعريف مي

  .زييند تطبيق داد اي كه پناهندگان در آن مي شده سرزمين واقعيت بي
توان بـراي اجتماعـات    را به آساني نمي هاي روابط قومي دريافت كه نظريه) 1992(گيسل بوسكويت 

مبني بر اين كه قوميت، اعضاي گروه قـومي  ) 1969(او در مشاجره با ايده آبنر كوهن . پناهنده به كار برد
ي خـود بـر روي    را در درون تضادهاي سياسي شهري معاصر به تحرك واداشته است، براسـاس مطالعـه  

                                                       
18 Contrapuntally 
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كه آنها در كشور ميزبان به لحاظ فرهنگي و سياسي، از پيش پناهندگان ويتنامي به اين نكته رسيده است 
  .اند خود را به عنوان يك گروه قومي شناخته

تـري    هاي گسترده  هاي خود نتيجه متأسفانه او چالش خود را بيشتر از اين توسعه نداده است و از يافته 
از ايـن نـوع نـدارد امـا بـا       هاي روابـط قـومي   توان گفت كه اين مسأله ربطي به نظريه مي. نگرفته است

در يـك دنيـاي   . كنند، مشكل دارند ها اغلب آن را فرض مي شدن شديد روابط قومي، كه اين نظريه محلي
سـرزمين   ملـي و يـا حتـي بـي     شده قوميت ممكن است در روابطي نيز تعريف شود كه فرا روز جهاني روزبه

ت مربوط به الصاق يك گروه قومي بـه يـك   هاي نظري در مورد قومي اگر چه بسياري از نوشته«. هستند
شـان   شدنشـان از سـرزمين   اند، اما در واقع اجتماعات قومي اغلب به شـكلي دقيـق از كنـده    سرزمين بوده

   ). 1996:103ركس،(» آگاهند
  گان كورد اجتماع فراملي پناهند

اي بزرگـي در بـين    ي مقايسـه  استدلال ارائه شده در اين مقاله مبتني بر نتايج بدست آمده از مطالعـه 
در  1995در فنلانـد و در سـال    1994نگـاري در سـال    كـار ميـداني قـوم   . وارد است پناهندگان كورد تازه
ي كافي متفاوت بودند تـا   اين دو كشور به اين دليل در نظر گرفته شدند كه به اندازه. انگلستان انجام شد

سـاختاريافته از دو گـروه    هاي نيمه ل مصاحبهترين مطالب شام مهم. نوعي مطالعه تطبيقي را ممكن سازند
آوردن درك  هـا بـه دسـت    هـدف از مصـاحبه  . ي كورد از تركيه، عـراق و ايـران بودنـد    زن و مرد پناهنده

عـلاوه بـر مصـاحبه بـا پناهنـدگان،      . اي از وضعيت پناهندگان و مشكلات از ديدگاه خود آنها بود گسترده
  .مشاهده مشاركتي مورد مطالعه قرار گرفتندها و  هاي كورد از طريق مصاحبه انجمن
ام در هـر دو   گرايي در اجتماعات كورد در طول كار ميـداني  سرزمين شدن و فراملي هايي از بي جنبه   

شـدكه آيـا آنهـا احسـاس      براي مثال در انگلستان زماني كه از پناهندگان پرسـيده مـي  . كشور نمايان بود
هاي كورد در درك اين  شونده انگلستان هستند، بسياري از مصاحبه كنند متعلق به يك اقليت قومي در مي

اي كه بيشتر پناهندگان با كشـور مبـدأ خـود داشـتند، آنهـا       به علت تداوم رابطه. سوال مشكلاتي داشتند
يـك  . هاي قومي انگلستان خواستند خودشان را در اين چهارچوب فرض كنند و نه در چهارچوب رابطه مي

» اقليت قومي« ي  يه كه به مدت هفت سال در لندن ساكن بود درك درستي از مفهوم واژهاز ترك  پناهنده
  .اما هنوز در اينكه اينگونه به اجتماع مهاجران فكركند مشكل داشت. داشت

زيرا مردم انگلستان . گيريد پس آيا خود را به عنوان يك اقليت قومي درنظر مي: سوال
  كنند؟ صحبت مي هاي قومي گاهي اوقات درمورد اقليت

مـا اقليـت   . گويند اقليت كـورد  شوم زماني كه آنها مي نه من واقعاً عصباني مي: جواب
  .گويم مردم كورد يا ملت كورد من مي. نيستيم

  .اما منظور من در انگلستان است، يك اقليت قومي در انگلستان: سوال
  در انگلستان؟: جواب
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  .بله در انگلستان: سوال
دانم، من كلمه اقليـت   ما اقليت باشيم، اما من مفهوم اقليت را نميشايد ...همم: جواب

  .را دوست ندارم
  ...   خوب، آيا به اين علت است كه : سوال
  ... هاي آن يك تبعيض يا جدايي است، به شيوه يا شيوه: جواب
دانيد در اينجا هم خود را اقليـت   اينكه آيا شما خود را در تركيه يك اقليت نمي: سوال

  اينگونه نيست؟. آوريد حساب نميبه 
. خيلي عجيب است كه شما مي توانيد بيسـت ميليـون كـورد را اقليـت بناميـد     : جواب

براي مثال جمعيت هلند يـا لوگزامبـورگ چقـدر    . هم كوچكترند  ملتهايي هستند كه از اين
  است؟

اساساً در درون بافت كنند كه قوميت پناهندگان كورد  ها اين نكته را براي ما مجسم مي اين نقل قول
گيـري آنهـا نسـبت بـه      بـه دليـل همـين جهـت    . شوند روابط اجتماعي در كشورهاي مبدأشان تعريف مي

توان آوارگان كورد را به عنوان يك اقليت قـومي در درون چهـارچوب كشـورهاي     كوردستان، مشكل مي
هاي روابـط قـومي بـه     نظريهكند كه  اين موضوع از اين استدلال پشتيباني مي. محل تبعيد در نظر گرفت

اما به اين معنـا نيسـت كـه پناهنـدگان، گروههـاي      . آساني براي وضعيتهاي پناهندگي كاربردپذير نيستند
شناسي بـر ايـن نكتـه     شناسي و انسان هاي جامعه بسياري از انديشمندان حوزه. دهند قومي را تشكيل نمي

در مورد آوارگـان،  . شود ههاي اجتماعي تعريف ميتوافق دارند كه قوميت همواره به لحاظ روابط بين گرو
ي  آنچه حائز اهميـت اسـت رابطـه   . ي اجتماعي در درون كشور محل سكونت آنها نيست مهمترين رابطه

از اين رو بـه جـاي   . شده با كشور مبدأ است كه از طريق تماسهاي فراملي ادامه دارد سرزمين اجتماعي بي
گان، بهتر است روابط اجتماعي آنهـا را بـه عنـوان امـري فراملـي      محلي كردن شديد روابط قومي پناهند

  .بشناسيم
ي پناهنـدگان كـورد بـا جوامـع مبدأشـان تنهـا از طريـق         دهد كه رابطـه  نتايج كار ميداني نشان مي

ها بر اين باورند كـه آنهـا    شونده ي مصاحبه همه. ي مداوم و جاري است خاطراتشان نبوده؛ بلكه يك رابطه
هـاي سياسـي نقـش عظيمـي بـراي       به ويژه توسـعه . هاي معاصر در كوردستان هستند توسعهتحت تأثير 

  :گويد يك زن اهل تركيه مي. كند پناهندگان ايفا مي
كنم پناهندگان كورد همان مسائل و مشكلات جاري در كوردسـتان را   فكر مي

كنند و آن  آنها هنوز به كوردستان فكر مي. در درون خود دارند اگر چه از آنجا دورند
كننـد و از   را در اينجا نيز با خود دارند، آنها هنوز بستگاني دارند كه آنجا زندگي مـي 

شـنوند كـه روسـتاهاي     وقتي مي. شنوند آن طريق خبرهايي راجع به كوردستان مي
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شـوند اگرچـه اينجـا زنـدگي      اند مستقيماً از اين امر متأثر مي كوردستان ويران شده
  .كنند مي

اعتنـا   پـذيرا بـي   ي  اند كه نسبت به جامعـه  سالها پناهندگان كورد به اين احساس ادامه دادهبعد از     
ي  باشند آنها در مقابل به رابطه با كشورهاي مبدأ خود از لحاظ احساسي و روانشناختي بـه چنـدين شـيوه   

ت؛ همچنـين  ي روانشـناختي نداش ـ  با اين حـال، رابطـه بـا كوردسـتان فقـط جنبـه      . اند متفاوت ادامه داده
ها، سرمايه و مردم بين كشورهاي مبدأ و محل سكونت وجـود   جريانهاي كاملاً ملموسي از اطلاعات، ايده

پناهندگان كورد به تماس با دوستان قديمي و خويشاوندان خود در كوردستان و ديگر كشـورها در  . داشت
نشـيني و   متفاوتي در بـين غربـت   ها و روابط سياسي، اقتصادي، اجتماعي شبكه. سراسر جهان ادامه دادند

براي مثال تماسـهاي شخصـي از طريـق    . كوردستان و نيز بين كشورهاي مختلف در غربت وجود داشت
ها كوردهايي كـه در تبعيـد زنـدگي     به كمك اين تماس. هاي شخصي حفظ شدند ها و ملاقات تلفن، نامه

در كوردستان و هـم در ديگـر كشـورهاي     توانستند به روابط اجتماعي با همراهان كورد هم كردند مي مي
براي پناهندگان كورد رايج بود كه با سفر كردن در سراسر اروپا به تماس با دوسـتان و  . غربت ادامه دهند

هـاي داخلـي    كـه جنـگ   قبـل از ايـن   1994تـا  1992در طول تابسـتانهاي  . خويشاوندان خود ادامه دهند
پناهندگان كورد عراق اين فرصت را داشـتند تـا از شـمال    رحمانه در كوردستان شروع شود بسياري از  بي

  .كرد از اين منطقه حفاظت مي »منطقه امن«عراق ديدن كنند زيرا سازمان ملل متحد با معرفي
ها، راديو و ماهواره ادامـه   هاي جمعي از قبيل روزنامه به علاوه، ارتباط با كوردستان را از طريق رسانه

هايي كه از طريـق آن   هاي فاكس و اينترنت به عنوان كانال ي اخير ماشينهمچنين در طول سالها. دادند
تكنولوژي مدرن . نشين توانستند به تماس با ديگران ادامه دهند مورد استفاده قرار گرفتند كوردهاي غربت

با وجود اين تكنولوژي مدرن گران بود . هاي اجتماعي فرا ملي را آسانتر ساخت به طور واضح تداوم شبكه
گـاه بـا خويشـاوندان خـود      ها و تماسهاي گه ي چيزي غير از راديو، نامه و بيشتر پناهندگان كورد از عهده

گاهي اوقات پناهندگان براي دنبال كردن آخرين اخبار از كوردستان بخش زيادي از روز خود . آمدند برنمي
رستاني كوچك در فنلانـد زنـدگي   اي از ايران كه در شه اين در مورد پناهنده. دادند را به آن اختصاص مي

  :كند كرد صدق مي مي
كـردم و تمـام روز بـه آن گـوش      من اخبار را به زبانهاي خارجي دنبـال مـي  

دادم راديو فرانسه به زبان فارسي، صداي آمريكا به زبان كـوردي و همچنـين    مي
از فرانسـه نيـز   ....مهم بـود كـه وقـايع را دنبـال كـنم      . اخبارهايي از راديو آلمان

شد، از هلسينكي  همچنين روزنامه حزب دمكرات كوردستان براي ما فرستاده مي
  .اي دارد كردم سازمان فرهنگي ما نيز روزنامه و از سوئد من روزنامه دريافت مي

كانالهـاي جديـد مـاهواره در    . ها، تلويزيون نيز منبع مهمي از اطلاعات است علاوه بر راديو و روزنامه
اي ايـن امكـان را بـراي پناهنـدگان افـزايش دادنـد تـا اطلاعـاتي از          ملاحظـه  تلويزيون بـه طـور قابـل   
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دهـد كـه او    كنـد توضـيح مـي    مرد جواني از عراق كه در فنلاند زندگي مي. كشورهايشان به دست آورند
  :آورد چگونه خبرهايي از كوردستان به دست مي

اي به زبـان   روزنامهكنم اما هيچ  ها را دنبال مي من راديو وتلويزيون فنلاندي
با اين حـال،  . دادم هاي راديو عربي گوش مي من به صداي آمريكا و نيز برنامه. كوردي نداريم

بـرادر  . اي به زبان عربي يا كوردي در دسترس نبود كرديم هيچ روزنامه جايي كه ما زندگي مي
آنها . كنيم و دنبال ميهاي عربي را از تلويزيون ا ي ماهواره دارد و ما برنامه زن من يك گيرنده

ي  كنـيم كـه يـك گيرنـده     كنند و فكـر مـي   به زودي يك كانال كوردي را در هلند افتتاح مي
  .ماهواره براي خودمان بخريم

رسيدند، اگر چه انـدك افـرادي    گذاري مهم به نظر مي هاي ماهواره يك سرمايه آشكار بود كه گيرنده
 ـTVاي كوردي مذكور در نقل قول بالا كانال ماهوارهكانال تلويزيوني . آمدند از عهده آن بر مي  MEDـ

پخـش  . اين ايستگاه تلويزيوني مثال خوبي از همكاري فراملي گسترده در بين كوردهاي تبعيدي بود. بود
هاي آن در كشورهاي اروپايي مختلـف تهيـه    شروع شد و برنامه 1995در بهار  MEDـTVهاي  برنامه

ايسـتگاه ايـن شـبكه توسـط حاميـان      . شـد  ميانه و شمال آفريقا پخش ميشد و در سراسر اروپا، خاور مي
، بسـياري از  MEDـ   TVعـلاوه بـر   . شـد  خصوصي  اجتماعات كورد در سراسر اروپا حمايت مالي مي

با اين حال از . كردند اي را از كشورهاي عربي زبان دنبال مي هاي ماهواره كوردها، خصوصاً از عراق برنامه
كند به سرعت در بين كوردهاي اروپا پرطرفـدار شـده    از زبان كوردي استفاده مي MEDـTVكه  زماني
المللي به زبان كوردي اخبـار هفتگـي بـر روي مـوج      تنها پخش اخبار بين،  MEDـ  TVقبل از . است

  .شد بود كوتاه راديويي كه از صداي آمريكا پخش مي
ي  راملي را به وجود آورد كـه بـه وسـيله   ي ف هاي اجتماعي مختلف پناهندگان كورد يك جامعه رابطه

انـواع روابـط اجتمـاعي    . شدند مرزهاي جغرافيايي كشورهاي مبدأ يا كشورهاي محل سكونت محدود نمي
اي در مطالعات متعارف پناهندگان ناديده گرفته شـده   فراملي موضوعاتي را مطرح كرد كه به طور گسترده

شـدن دشـواري    هاي مختلفي از فرآيند جهاني ه به علت جنبههاي اجتماعي فراملي امروز ايجاد شبكه. بود
هاي جغرافيـايي   براي مثال، به كمك تكنولوژي مدرن امروزه حفظ روابط شخصي در فاصله. كمتري دارد

شدن تأثير عظيمي در روابط اجتماعي پناهندگان و مهاجران  بدون شك فرآيند جهاني. گسترده آسان است
  .   در دنياي معاصر دارد
  نشيني مفهوم غربت

ي مهاجران در دنياي  هايي هستند كه براي همه شدن پديده سرزمين  شدن، فراناسيوناليسم و بي جهاني
. با اين حال تفاوتهاي مهمـي در بـين مهـاجران معمـولي و پناهنـدگان وجـود دارد      . معاصر اهميت دارند

از آن بگريزند و هـم  اي متمايز هم با كشوري كه مجبور بودند  توان استدلال كرد كه پناهندگان رابطه مي
يكـي از مقـالات كلاسـيك در مـورد مطالعـات      . انـد دارنـد   با كشوري كه ناخواسته در آن اقامـت كـرده  
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هـاي   خانماني فـرد و فقـدان انگيـزه    ميلي نسبت به بي نوعي اكراه و بي« كند كه  پناهندگان استدلال مي
كنـد   ميمات پناهنده را مشخص ميي تص اصلي مثبت براي اقامت كردن در جاي ديگر وجود داردكه همه

گيـري   بسـياري از اجتماعـات پناهنـدگي يـك جهـت     . »كند خواسته متمايز مي و پناهنده را از مهاجر خود
در بسـياري از مـوارد تضـادها و وقـايع     . دهند اجتماعي و سياسي را به سوي كشور مبدأ از خود نشان مي

بوسـكويت  (دهنـد   قسـيم اجتماعـات ادامـه مـي    سياسي در كشور مبدأ به تأثيرگذاري خـود و حتـي بـه ت   
در حقيقـت سـاختار اجتمـاعي يـك     ). 1997والتـونن :1996مـك دوول  :1992واستين : 1992گولد :1991

كشـور مبـدأ اسـت، پناهنـدگان بـه      ]  سـاختار [اي تداومي از الگوهـاي   اجتماع پناهندگي به طور گسترده
در مـورد  . شان را ادامه دهند تر اجتماعي قديميكنند كه همواره بخشي از بس هاي متعددي سعي مي شيوه

تـوان   مـي . اي دارد به طـور آشـكار اهميـت ويـژه     به كشور مبدأ سياسيهاي  گيري پناهندگان روابط و سو
بسيار متفاوت از روابط ديگر مهـاجران بـه   » زادگاه « گيري شديد سياسي نسبت به  استدلال كرد كه سو

ي خـاص   توان استدلال كرد اگر كسي بخواهد تجربـه  همچنين مي بنابراين،. سوي كشور مبدأشان است
كنـد، مفـاهيم فراناسيوناليسـم و     اي را توصيف كند، كه پناهنده را از مهاجر معمـولي متمـايز مـي    پناهنده

به طور آشكارا تحقيق در مورد پناهندگي به يك چهارچوب مفهـومي تـازه     .شدن كافي نيستند سرزمين          بي
دليلي وجود دارد كـه معتقـد   . شدن را توصيف كند سرزمين رد كه بتواند روابط اجتماعي فراملي و بينياز دا

نشـيني بـه    اساساً مفهوم غربـت . تواند اين چهارچوب مفهومي را فراهم كند نشيني مي باشيم مفهوم غربت
 ـ   . شان اشاره دارد تاريخي  سرگرداني يهوديان از زادگاه راي توصـيف انـواع   امروزه ايـن اصـطلاح اغلـب ب

گيـرد،   دارند مورد اسـتفاده قـرار مـي   » ترك يا ازجاكندگي « ي  شده كه تجربه اجتماعات به خوبي تثبيت
نشينان  ها ياتمام غربت هاي در تبعيد، پناهندگان فلسطيني، كولي هاي آن سوي دريا، ارمني همچون چيني

توان اسـتدلال   عموماً  مي. )1997،  كوهن 1994، كليفورد 1991، سافران 1991چاليند و راگيو (آفريقايي
نشـيني را برخاسـته از    غربـت  19چالينـد . نشيني، خاطرات و سرگرداني اجبـاري اسـت   كرد كه معيار غربت

كنند خاطرات وقايع گذشته را زنده نگه دارنـد و   كند، آنها آگاهانه تلاش مي سرگرداني اجباري توصيف مي
  .جهت انتقال ميراث و حفظ آنها تقويت كنند ي خود را نشين اراده به عنوان غربت

نشيني به طور آشكار تاريخي طولاني دارد و فقـط مربـوط بـه دنيـاي مـدرن نيسـت        ي غربت پديده
آن . شـدن اسـت   رشد جهاني  با اين حال آنچه در دنياي معاصر جديد است همانا تأثير روبه). 1997:كوهن(

هـا را   المللي و با تسهيل روابط اجتماعي فراملي، فرصـت  فرايندي است كه از طريق سهولت جابجايي بين
نشيني بـه طـور آشـكارا بـا فراناسيوناليسـم       مفهوم غربت. دهد نشيني افزايش مي بندي غربت براي صورت

 21ي فراملـي  اي از لحظـه  نشـينان اجتماعـات نمونـه    نويسـد غربـت   مـي  20كـه تولـولين   ارتباط دارد، چنان

                                                       
1 Chaliand 
20

 Toloyan 
21

 Transnational  moment 
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اي براي توصيف هر اجتماعي كه بـه نـوعي    نشيني به طور فزاينده زه غربتامرو) 1991،4تولولين،.(هستند
ايـن مفهـوم بـراي توصـيف     ). 1998:مـارين اسـتراس  (گيـرد   تاريخ مهاجرت دارند مورد استفاده قرار مـي 

ايـن  . شده در دنياي معاصـر مفيـد اسـت    سرزمين هاي بي ها و فرهنگ يا در هويت/ جابجايي جغرافيايي و 
و فرهنگ مقاومت در بـين گروههـاي   » 23آميختگي   «، 22گرايي هايي در مورد وحدت وشتهرهيافت شامل ن

نشـيني بـراي توصـيف     بنابراين امروزه مفهوم غربت) 1996برا،: 1993هال،: 1991گيلروي ،(مهاجر است 
هـاي اجتمـاعي پيشاــ مهـاجرت      ي جابجايي و نيـز برجسـتگي شـبكه    فرايندهاي فراناسيوناليسم، تجربه

: 1989شيفر،.(گيرد اي از اجتماعات مورد استفاده قرار مي ي گسترده ها، سياستها و سرمايه در دامنه فرهنگ
  ).  1997كوهن،: 1996تولولين،:1995شاين،: 1994كليفورد،: 1991سفران،

و نيـز   ملي پناهندگان شده و فرا سرزمين روابط اجتماعي بيرسد شامل  نشيني به نظر مي مفهوم غربت
» زادگـاه  « تواند ايـن پـروژه سياسـي را در     اين مفهوم مي. ي خاص پناهندگان باشد تجربه مطرح كردن

ديدن پناهندگان به عنـوان كسـاني   . كند متصور شود كه نقش اساسي را براي بسياري از آوارگان ايفا مي
خـاص كـه   اي است براي پرتوافكني بيشـتر بـر روابـط     كنند شيوه نشيني زندگي مي  ربتكه در رابطه با غ

نشـيني   بنابراين مفهوم غربـت . شان دارند ي محل سكونت ي مبدأ و هم  با جامعه پناهندگان هم با جامعه
كه عموماً بـراي مهـاجرت بـه كـار     » بعد « و » قبل« تواند ما را در زدن پلي بر روي تمايز ساختگي  مي
 .    شود ن ميرود ياري كند، و در اينجا شامل تعريف خود پناهندگان از موقعيتشا مي

. ويژه در عملگرايي سياسي اجتماع كوردي آشكار و نمايان بود نشيني پناهندگان كورد به آگاهي غربت
هاي اجتماعي و  سازمانهاي پناهندگي كورد در تبعيد اغلب به طور زيادي تحت تأثير تقسيمات و سوگيري

ماع كـورد نيـز بـه شـدت اجتمـاعي      همچون ديگر اجتماعات پناهندگي، اجت. سياسي در كوردستان بودند
در بين سازمانهاي كوردي مورد مطالعه در اين تحقيق همـواره حمـايتي غيـر مسـتقيم     . شده است سياسي

يك كارگر از سازمان ما در لندن وابسـتگي  . شد و مبارزه مردم كورد نشان داده مي» غايت كوردي« براي
  :كند گونه بيان مي سياسي سازمانهاي كوردي را اين

. دانيد ما يك تيم فوتبال يا يك سازمان انگليسي مشابه آن نيسـتيم  ما ميش
ي سياسي هستيم دليل خاصي وجود دارد كه ما اينجا هسـتيم، و آن دليـل    ما پناهنده

خواهد با آن چيزي كه از قبل كل زندگيش  سياسي است، و البته كسي هستيم كه مي
  .را در برگرفته ادامه حيات دهد

هـاي كـورد در تبعيـد بـه طـور       ر عملگرايي سياسي در بين پناهندگان، بيشتر انجمـن به علت استمرا
از طرف ديگر اين اغلب منجـر بـه   . مستقيم و غيرمستقيم با حزبهاي سياسي در كوردستان ارتباط داشتند

توانـد   شود، اما از طرف ديگر همين تقسيمات همچنين مي تقسيمات اجتماعي در اجتماعات پناهندگان مي
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هاي سياسي مشابه در كشور مبدأ سهيم هستند با هم متحد  زمينه پناهندگان را كه در اعتقادات و پيش آن
توانند به عنوان منبعي براي حل  هاي غير رسميِ رشد كرده در درون اين اتحاد مي ها و شبكه انجمن. كند

قـرار گيـرد    مشكلاتي كـه پناهنـدگان در كشـور محـل سـكونت بـا آن مواجـه هسـتند مـورد اسـتفاده          
اي در بين پناهندگان كورد تركيـه برخـوردار    يكي از حزبهاي كورد كه از حمايت گسترده). 1998والبك،(

دهد كه چقدر مهم بود ايـن فرصـت را    مردي از اهالي تركيه توضيح مي. است حزب كارگران تركيه است
  :پيدا كرد تا مردمي را كه همان عقايد سياسي را داشتند ملاقات كند

و . ك  وجـود دارد . ك. از اين امر خيلي راضي هستم كه در هـر جـايي حاميـان پ    من
ي كوردهـا بـه    شـد كـه همـه    معتقدم اگر اين مركز اطلاعاتي در فنلاند وجود نداشت، باعث مي

كـرديم و   اما وجود اين مركز اطلاعاتي، زماني كه ما كار مـي . نوعي از لحاظ روحي مريض شوند
ايـن همچـون   . كرد كرديم به ما كمك زيادي مي د كشورمان دريافت مياين اطلاعات را در مور

  .   يك اصل اخلاقي است و  زندگي ما اين است، براي مثال ما بدون اين حزب كسي نيستيم
نشيني باعـث حفـظ كـاركرد و اسـتحكام هويـت و       رسد فعاليت سياسي غربت چنانكه به نظر مي

نشيني كـه در نقـل    آگاهي از غربت. ي پناهندگان است شكستههاي در هم  مفهوم نظم و هدف در زندگي
ابعاد مختلفي از اجتماعات كورد كه آنها را . ها مشخص بود شونده قول بالا بيان شد در بين بيشتر مصاحبه
. كنـد  بـه عنـوان غربـت نشـين معرفـي مـي         ،)1991( 24سـافرن   براي نمونه براساس تعريف دقيق ويليام

ي بيگانگي و تبعيض در اروپا، آرزوي  هشان، تجربه ي جمعي آنها از زادگا ها، حافظه جابجايي اجباري كورد
هـاي   هشـان و سـرانجام شـبكه    آنها براي بازگشت به كوردستان، تعهد جمعي بـراي بازگشـت بـه زادگـا    

نشيني هستند كه از سوي پناهندگان كورد در اروپا نشان  ي غربت د رابطهاجتماعي فراملي آنها، همگي ابعا
تـوان   رغم اين حقيقت كه اجتماعات كورد در اروپا تاريخ نسبتاً كوتاهي دارند پس مـي  علي. شوند داده مي

هـاي   اگر كسي بخواهد تجربه. نشيني كوردي وجود دارد گفت كه دليل كافي براي صحبت در مورد غربت
پناهنده در تبعيد را توصيف كند تصور از فراناسيوناليستي كافي نيسـت ، بـه جـاي آن مفهـوم     خاص يك 

  .دهد نشيني توصيف مفصلي از اين اجتماع فراملي را مي غربت
  نشيني مشكلات گفتمان غربت

ي پناهندگان و روابط اجتماعي فراملـي پناهنـدگانِ در    نشيني براي توصيف تجربه مفهوم غربت
با اين حال دو موضوع مهم وجود دارد كـه لازم اسـت بـه هنگـام اسـتفاده از مفهـوم       . ستتبعيد مهم ا

« هايش بـا   مشغولي نشيني با دل اين خطر وجود دارد كه مفهوم غربت. نشيني در نظر گرفته شوند غربت
زبـان و  ي مي اعتنايي آنهـا بـه جامعـه    ي آنها با كشور مبدأ، احتمالاً باعث بي و رابطه» اجتماعات مهاجر 

اگر چنين اتفاقي رخ دهد معرفي ايـن مفهـوم   . ساختارهاي قدرت موجود در روابط اكثريت ـ اقليت شود 
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شـود كـه در آن    هـاي روانشـناختي و اجتمـاعي مـي     گرايي و ديگر نظريـه  منجر به بازگشت به فرهنگ
 ـ. گيرنـد  اي بر سر دو راهي انسجام و عـدم انسـجام قـرار مـي     مهاجران به طور گسترده هـا و   دئولوژياي

  .رسد نقش مهمي ايفا كنند كننده همچون نژادپرستي به نظر نمي ساختارهاي طرد
تواننـد توجـه را از    كننـد، مـي   نشين يا فراملي تعبيـر مـي   را غربت» اقليتها « هايي كه  ها و گفتمان نظريه

گرايي اسـت ـ    د مليتانگار كه مسئله امري چن. ي طبقاتي و نژادي منحرف كنند نابرابريهاي ساختاريافته
اين در حالي است كه آشكارا . موضوعات ترجمه، آموزش و تسامح ـ و نه استثمار اقتصادي و نژادپرستانه 

هـا، خمرهـا و    براي السـالوادريها، سـاموانها، سـيكها، هـايتي     فرهنگيمشخص است  ساختن يك وطن 
مراقبت بهداشـتي را بـه همـراه    ديگران، به خودي خود دستمزدي بخور و نمير، سرپناهي مطلوب و يك 

اي و  علاوه بر اين در سطح كردار اجتماعي روزمره، تفاوتهاي فرهنگي به طور مداوم نژادي، طبقـه . ندارد
نشيني را براي اين ساختارهاي متقاطعِ انضمامي بـه كـار    هاي غربت لازم است نظريه. شوند جنسيتي مي

  .گرفت
اي مثبـت در   ها را صرفاً به عنوان توسعه نشيني كه غربت بايد به ياد داشت هيچ دليلي وجود ندارد

نشـيني بهتـرين وضـعيت را از     كافي است بگوييم كه آگاهي غربت« گويد  نظر گرفت چنانكه كليفورد مي
اغلـب توسـط   ... نشين شـدن و در تبعيـد بـودن    ي شكست، حاشيه تجربه. »سازد  روي بدترين شرايط مي

نشـيني   اگرچه غربـت ). 312: 1994كليفورد (شود  ي مسدود شده تقويت مييافته و پيشرفت استثماري نظام
توانـد   نشـيني نمـي   شد اما بايستي به خاطر داشـت كـه غربـت    اغلب در رابطه با دولت ـ ملتها تعريف مي 

شـود را بـراي اعضـايش     خدمات مشابه و فرصتهايي كه توسط يك دولت براي شهروندانش فـراهم مـي  
نشيني را به عنوان جـايگزيني مناسـب و مثبـت     توان غربت هم است كه بدانيم نميبنابراين م. فراهم كند

هـاي   علاوه بـر ايـن لزومـاً دليلـي بـراي سـتايش برابـري       . براي دولت رفاه مساوات طلب در نظر گرفت
ذاتاً هيچ آزادي « اند  خاطر نشان كرده 25كه اونگ و نونينيهمچنان . ها وجود ندارد نشيني اجتماعي غربت

اي از سركوب و  توانند شكل قديمي نشينان مي برعكس غربت» نشيني وجود ندارد  ي فرهنگ غربت بارهدر
  .ظلم را در يك بستر جديد دريافت كنند

سـتراس   ا ريچـارد مـارين  . نشينان پرسش در مورد زمان اسـت  موضوع مهم ديگر در بحث غربت
ي  بطور يقـين واژه « كند كه  او استدلال مي). 1989(كسي بود كه براي اولين بار به اين امر اشاره كرد 26

نشين امروزه براي توصيف هر اجتماعي كـه اعضـايش را مهـاجرت داده اسـت و آن را در اجتمـاع       غربت
گيرد، اما براي فهم اينكه آيا آن اجتمـاع واقعـاً    سازد مورد استفاده قرار مي ميزبان متبلور يا قابل رؤيت مي

بـراي نمونـه در مـورد    ). 125:  1989مارين استراس (ذر زمان لازم است نشين است گ يك اجتماع غربت
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نشيني ممكن است در طـي زمـان ناپديـد     تواند اين امكان را رد كند كه غربت پناهندگان كورد كسي نمي
حداقل به لحاظ تئوريك هنوز اين امكان وجود دارد كه تغييرات سياسي در خاورميانه در آينده نوعي . شود

نشين همچنين به سـاختارها   ي يك غربت ها و پيشرفتهاي آينده توسعه. ازگشتي را ممكن سازدمهاجرت ب
ي ميزبـان   نسلهاي آينـده ممكـن اسـت اگـر از سـوي جامعـه      . و سياستهاي كشور تبعيدگاه وابسته است

از سـوي ديگـر   . كننـد هماهنـگ و همسـان گردنـد     اي كـه در آن زنـدگي مـي    پذيرفته شوند، با جامعـه 
پـس  . ستيزي، تبعيض و نژادپرستي ممكن است به شكلي مؤثر هـر نـوع همانندسـازي را رد كننـد     بيگانه

كنند اما تنها گذر زمان به  نشينانه زندگي مي اي غربت اگرچه كوردهاي در تبعيد امروزه به روشني در رابطه
  .نشين دائم خواهند شد يا نه ما خواهد گفت كه آنها يك غربت

شـناختي   دار دهنده، استدلال من ايـن اسـت كـه تحليـل جامعـه     رغم اين علائم هش علي
نكتـه  . نشيني بيرون بكشـد  تواند از مفهوم و گفتمان غربت پناهندگان معاصر چيزهاي زيادي را مي

نشيناني دائمي هستند يا نـه، ايـن مفهـوم از     اين است كه بدون توجه به اينكه آيا پناهندگان غربت
ل توجهي را بر روابط خاص پناهندگان با كشورهاي محل سـكونت و  تواند پرتو قاب نشيني مي غربت

توانـد برخـي از مشـكلات     نشـيني مـي   توان گفت كه مفهوم غربت مي. كشورهاي مبدأشان بيفكند
تواند كشور مبـدأ و كشـور    نشيني مي مفهوم غربت. تحليلي مرتبط با مطالعات پناهندگي را حل كند

هاي قبل و بعـد از مهـاجرت پـل ارتبـاطي      روي شكاف بين دورهپذيرنده را به هم مرتبط كند و بر 
تواند  نشيني، با پيوندي كه با هر دو كشور مبدأ و محل سكونت دارد مي رو مفهوم غربت از اين. بزند

با اين حال البته . براي درك ثنويت روابط اجتماعي اجتماعات پناهندگان بسيار مفيد و كارآمد باشد
ي  نشيني يك تجربـه  رو است كه غربت نين دوگانگي وجود ندارد و از همينبراي خود پناهندگان چ

  .فراملي زيسته و واقعي است
  گيري نتيجه

هـاي   كنـد كـه پناهنـدگان شـبكه     ي پناهندگان كورد استدلال مي نتايج به دست آمده از مطالعه
نشـيني   كـه مفهـوم غربـت   كند  اين اشاره مي. نشينانه دارند اجتماعي فراملي را حفظ كرده و آگاهي غربت

نشـيني در   غربـت   روابـط . ي خـاص پناهنـدگان باشـد    ممكن است يك مفهوم مفيد براي توصيف تجربه
هاي روابـط قـومي بـراي بكـارگيري مطالعـات       اجتماعات پناهندگي به اين معني است كه كاربرد تئوري

مي در بافت كشور تبعيـدي  براي مثال كوردها خودشان را به عنوان يك اقليت قو. پناهندگي مشكل است
شـايد  . شـود  گيرند؛ به جاي آن قوميت آنها در درون روابط اجتماعي در كشور مبدأ تعريف مي در نظر نمي

گرايي كـورد مناسـب    خصوصاً در مورد پناهندگان كورد به علت تأثير آن بر ملي» نشيني غربت« برچسب 
به هر حال اين مقالـه  . كند ه زادگاهشان متعهد ميباشد، كه بسياري از پناهندگان كورد را براي بازگشت ب

ي ديگـر اجتماعـات    تواند ابـزار تحليلـي مناسـبي در مطالعـه     نشيني مي كند كه مفهوم غربت استدلال مي
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تواند در عين حال با هر دو كشور مبدأ و كشور محل  و به اين دليل است كه اين مفهوم مي. پناهنده باشد
  .گرايي اجتماعات پناهنده را به طور عام توصيف كند تواند فراملي ميهمچنين . سكونت مرتبط باشد

يافتـه آنگونـه كـه بـه نظـر       يابي دوجانبه به سوي هر دو كشور مبدأ و كشور از نـو اسـكان   جهت
در تجارب خود پناهندگان، كشور مبدأ و كشور تبعيدگاهشـان و نيـز   . رسد متناقض و پارادوكس نيست مي

جدايي بين قبل و بعـد  . كند ي زيسته منسجم و مداوم را ايجاد مي اجرت يك تجربهزمان قبل و بعد از مه
اي توسـط نـاظر بيرونـي بـر      از مهاجرت و نيز جدايي بين كشور مبدأ و كشور تبعيدگاه بـه طـور گسـترده   

تواند به محقق در بازانديشي اين موضـوعات   نشيني مي مفهوم غربت. شود ي پناهندگان تحميل مي تجربه
نشيني  بنابراين مفهوم غربت. ملي كه در آن پناهندگان مجبورند زندگي كنند، كمك كند هم واقعيت فراو ف
  .    كند، بسازد بندي مي ي پناهندگي مفهوم تواند پلي را بر روي دوگانگي تصنعي، كه تجربه مي
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